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   يبر اموال زكو تيولا يواكاو
  1ينيامام خم يفقه يبر مبان ديبا تأك

*زينب مشكاني30/6/1400تأييد:  8/12/1399دريافت: 

 حسين ناصري مقدمو **و عليرضا عابدي سرآسيا
***

    چكيده
 ـا تواننديمشهور معتقدند كه مردم م ،يبر امول زكو تيدر باب ولا  امـوال را در مواضـع   ني

وجود دارد كه معتقد اسـت دفـع آن بـه حـاكم      يشده مصرف كنند و در مقابل، قول نادرنييتع
امـا   ،موافق بـا قـول مشـهور    له،يالوس ريدر تحر 1ينيشرع واجب است. سخن مرحوم امام خم

ش پژوهش بـا رو  ناي. است نادر قول با متناسب ـ است خرأمت كهـ   عيكتاب الب رد شانيعبارات ا
در صـدد اسـت تـا ضـمن      يو اسناد ياخانهاطلاعات كتاب يبزار گردآورو ا يليتحل ـ  يفيتوص
دهـد كـه   يها نشان ميبررس جي. نتاابديآن دو دست  انيم يادله هر دو قول، به وجه جمع يبررس
 ـ تواننديبه صراحت نم ادله نوعاً نيمطرح كرد، اما ا توانيمرا  يهر قول، شواهد يبرا ل را قـو  كي
 يرفـع تنـاف   يبرا شنهاديسازگارند. پژوهش حاضر ضمن ارائه دو پ زين گريدكنند و با قول  نييتع

     . تكرده اس نيياقوال را تب انيدو راه حل پرداخته و وجه جمع م نيا يبه بررس ،ادله انيم يظاهر

  واژگان كليدي
  1ينيمصرف زكات، امام خم ،يزكات، اموال زكو ت،يولا

                                                                                

 zeinabmashkani@yahoo.com: دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي *

 a-abedi@um.ac.ir: عضو هيأت علمي دانشگاه  فردوسي دانش آموخته حوزه علميه و **

  naseri1962@um.ac.ir: عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسيو  دانش آموخته حوزه علميه ***
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  مقدمه
 ،15، جق1404، واجـب شـده اسـت(نجفي    اى است كه به اصل شـرع زكات صدقه

عبارتند از شتر، گاو، گوسفند، طـلا، نقـره،    گيرد كه) و به برخي اموال تعلق مي3-2ص
 ،2، جق1410شـهيد ثـاني،    و 51، صق1410گندم، جو، خرمـا و كشمش(شـهيد اول،   

). اگــر مكلــف بــه تكليــف خــود عمــل نمــوده و آن را پرداخــت نمايــد، مــال  14ص
بحـث زكـات و    ،دهد. بنابراينمت عظيم ثروت جامعه را تشكيل ميشده قسآوريجمع

سزايي  تواند نقش بهاي است؛ زيرا ميولايت آن، از لحاظ اقتصـادي داراي اهميت ويژه
استقلال سياسي جامعـه ايفـا كنـد. لـذا      ،در اداره و تأمين استقلال اقتصادي و به تبع آن

توبـه در   103آوري نمايد. آيه اموال را جمعدستور داد اين  9خداوند متعال، به پيامبر
ا     « فرمايد:خصوص مي اين دقَةً تُطهَـِّرُهم وتـُزَكّيهِم بهِـ والهِم صـ  60و در آيـه  »خُذْ منْ أمَـ

ي الرِّقـَابِ   إنَِّما الصدقاَت للفُْقَراَء والْمساكينِ والعْاملينَ علَيها والْمؤلََّفـَةِ قُلـُوبهم  « فرمود:  وفـ
يمكح يملع اللَّهو نَ اللَّهبِيلِ فَرِيضَةً منِ السابو بِيلِ اللَّهي سفينَ وِالغْاَرمو« .  

 1متولي و موارد مصرف اين اموال تعيين شده است. امام خمينـي  ،در آيات شريفه
خداونـد  « فرمايـد: كه مي در اين زمينه دو قول دارند كه يكي مطابق با ديدگاه نادر است

بـه   :و پس از ايشـان بـه امامـان معصـوم     9متعال اختيار اموال زكوي را به پيامبر
كـريم صـرف    شـده در قـرآن  عنوان رهبران جامعه داده است تا براي امور اقشار تعيـين 

  . )662، ص2، جق1421خميني، امام (» نمايند
آوري و در زمينه متولي جمع 1يامام خمين يهدف از اين پژوهش، تحليل و تبيين آرا

آوري و مصرف زكات در زمـان  توزيع زكات است تا مشخص شود، مرجع متوليّ در جمع
تواند باشد تا بتوان به الگوي واحدي دسـت يافتـه، در   ، چه كسي مي7غيبت امام معصوم

  . شرايط مختلف از آن استفاده نمود و مطابق آن، مرجع فقهي و متولي اصلي را تشخيص داد
در عصر غيبـت، زكـات بـه     ،فرضيه پژوهش پيش رو اين است كـه طبق فتواي امام

زيرا او به موارد مصرف زكـات   ؛مخصوصاً زماني كه آن را طلب كند ؛شودميفقيه داده 
 لـذا بـر   .اين است كه پرداخت زكات بـه امـام واجـب نيسـت     ااگرچه اقو ؛تر استآگاه
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صورتي كه آن را طلب كنـد، پيـروي    در ،مياساس مصلحت و مطالبه امام و حاكم اسلا
  ولو اين كه مقلد او نباشد. ،از دستور وي واجب است

  مفاهيم
شايسته است براي تبيين موضوع معاني و مفاهيم در باب واژهـاي كليـدي توضـيح    

  مختصري داده شود.

  زكات
 ي رشـد و نمـو و زيادشـدن اسـت(ابن فـارس،     امعن به» وزك«زكات از ريشه لغوي

كـردن آن و  به معناي پـاك  ،زكات مال« ). در العين آمده است:17-16ص ،3، جق1404
 »زار و محصـولات اسـت  معنـاي رشـدكردن كشـت    بـه  ،»زكا الزرع يزكـو زكـاء  « جمله

معناي رشدي كـه   راغب اصفهاني اصل زكات را به ).394ص ،5، جق1405(فراهيدي، 
). برخـي  380ص، ق1412 ي،دانـد(راغب اصـفهان  دست آمـده مـي   از بركت خداوند به

برخـي  ). 9-12ص ،15، ج1386انـد(طباطبايي،  معناي لغوي زكات را تطهير ذكر نمـوده 
كـردن نفـس   يافتن مال، يا بـراي پـاكيزه  دليل اميد به بركت اند وجه تسميه زكات بهگفته

  ).181، ص1، ج1366انسان است(قريب، 
آن به حد نصاب، شرط وجوب  از اقسام واجبات مالي است كه رسيدن زكات اصطلاحاً

اى است كه در اصل به نصاب تعلقّ گرفته و قدر اند زكات صدقهآن است. برخي فقها گفته
معين ثابت در مال يا ذمه براى حصول پاكي و رشد آن و اخراج بعض مال براى زيـادت و  

جفي، باشـد(ن باشد، بنابراين، زكات، صدقه مقـدر بـه اصـل شـرع مـي     مانده آن مينمو باقي
 ،ناشى از اختلاف در معناى شرعى زكات نيست ،). البته اختلاف تعابير2ص ،15، جق1404

  ).همانيادشده كشف اجمالى معناى شرعى آن است( كرد همه تعاريفبلكه روي

  ولايت
شدن است. اين واژه بـه معناي نزديك» الولي«است. كـلمة» ولي«از ماده» ولايت«واژه

پژوهان شـود. لغـتاسـتعمال مـي» ولاِيـة«و كسر واو » ولاية«و به فتح وا ،بـه دو وجـه
با فتحه مصدر » ولايت« انـد. سيبويه گفته است:معاني متفاوتي براي اين دو واژه ذكر كرده
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معنـاي محبـت    اسـت و بـا كسـره اسـم مصدر؛ مثل أمارت و إمارت. ولايـت بـا فتحه به
  ).143، ص2، جق1408ـلطان اسـت(سـيبويه، معنـاي توليـت و س و با كسره بـه

اولويت تصرّف در اموال، امور و نـيز اولويـت در تــدبير   «در اصطلاح فقه و حقوق،
شده است. اين » ولايت«، تعريفي است كه براي »و رسيدگي به يك شيء يا يك شخص

ال ولايت ناشـي از حقّي است كه هر انسان مختاري در حوزه امور فردي نسبت به امـو
چه بـراي بـرخي افراد، در اعمال اين تصرفات مـانعي پـيش   و افعـال خـود دارد. چنان

دادن آن ناتوان شوند، قانون به فرد يا افراد ويژه، تكليـف  اي كـه از انجـامگـونهآيد؛ بـه
عنـوان حكم ثانوي و با شرايطي خاص، در امور و اموال آن  يا تجويز كرده است تـا بـه

رّف كننـد. ولايـت شـخص بـر اموال و افعـال خـود، ناشـي از نـوعي رابطـة      فـرد تصـ
عليـه تكليفـي   اما ولايت ولي بـر مـولّي   ،وجـودي بـين آن دو و بـه حكـم اولـي است

عنـوان   چـون پـدر، وصـي و...) بـه شرعي يا عرفي است كه براي افـراد خـاصـي(هـم
 ).100ص ،2، ج1385خميني، امام حكم ثانوي اعتبار شده اسـت(

  ديدگاه فقها در ولايت اموال زكوي  
منتسب بـه مشـهور بـا ادعـاي      ـاند: يك نظر  ئه دادهافقها در اين زمينه، دو نظريه را ار

شـده بـه   توانند اموال زكـوي را در مواضـع تعيـين   معتقدند مردم مي ـ  اجماع برخي بر آن
برخـي از   ،مقابل در .هندمصرف برسانند و نيازي نيست آن را به شخص خاصي تحويل د

يا همان حاكم شرع است. در ذيل با بيـان   7اند ولايت اين اموال به دست امامفقها گفته
  گيرد.شده از سوي ايشان، ديدگاه هر گروه، مورد بررسي قرار ميادلهّ و مستندات ارائه

  قول مشهور
 فرماينـد مـي  ـ  بسياري از قدما و برخي از معاصرين ـ  اكثريت قريب به اتفاق فقها

توانـد  دهنده ميواجب نيست و زكات ئاًو ولي فقيه ابتدا 7پرداخت اموال زكوي بر امام
ديـد  كه در شرع ذكر شـده بـه صـلاح    نحوي مديريت اين اموال را به دست بگيرد و به

)، 244ص ،1، جق1387 ،چون شـيخ طوسي(طوسـي  خود مصرف نمايد. علمايي هم
، ق1404 جـواهر(نجفي،  )، صـاحب 458ص ،1، جق1410ابـن ادريـس،   ادريس( ابن
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 كركـي  )، محقق202ص ،4، جق1403مقدس اردبيلي، اردبيلي( )، مقدس415ص ،15ج
ــي،  ( ــق كرك ــيخ انصاري(37ص، 3، جق1414محق ــاري،  ) و ش ــيخ انص ، ق1415ش

  ) بر اين نظريه هستند.358ص
ت را مالك مجاز اسـت، سرپرسـتي پخـش زكـا    « گويد:الاسلام مي عمحققّ در شرائ
جواهر نيز  ). صاحب152ص ،1، جق1408محقق حلي، »(عهده گيرد خود يا وكيلش بر

تري به اين مسأله پرداخته اسـت؛ تـا   در اين مورد موافق با محقق بوده و با تفصيل بيش
ب خودش كند تا زكـات را در  يتواند شخصي را نادهنده ميكه گفته است: زكات جايي

توانـد در  كه خودش ميبدان معناست كه علاوه بر اين مسير شرعي مصرف نمايد و اين
ب خود قرار دهـد  تواند شخص ديگري را نيز نايد، ميموارد مورد نظر به مصرف برسان

خودش متولي جداسازي زكات شـود   تواندمالك مي« فرمايد:و در ذيل بحث زكات مي
، بين عمـوم مسـلمانان   گرفتنو يا ديگري را وكيل بر اين كار بگيرد؛ زيرا در جواز نايب

  ).415ص ،15ق، ج1404نجفي، »(اختلافي نيست

  مستندات قول مشهور
از آيات، روايات و اجمـاع اسـتناد    ؛مشهور براي اثبات قول خود، به چند دسته دليل

  شود:پرداخته مي هااند كه ذيلاً به بيان آنكرده

  قرآن
 چون آيهدهد همزكات مي در بسياري از آيات، خداوند به مسلمانان دستور پرداخت

گر اين اسـت كـه مـؤدي زكـات،     بيان ،اطلاق اين آيات. »وأقَيموا الصلاَةَ وآتُوا الزَّكاَةَ«
چه خودش متولّي مصرف زكات گردد، به تكليف خودش عمل نموده و چيزي بر چنان

ت از امـر  نيز برساند، اطاع 7گونه كه اگر آن را به دست امامهمان ؛ذمه او نخواهد بود
جواهر، علامه حلّي و بسياري ديگر از فقها به ايـن مطلـب اسـتناد     نموده است. صاحب

  ).303ص ،8، جق1419علامه حلي،  و 416ص ،15، جق1404اند(نجفي، كرده

  اشكال به استدلال به قرآن
و حاكم  9در كنار اين آيات كه اطلاق دارد، روايات فراواني وجود دارد كه پيامبر
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 124، ص7، جق1408نـوري،   نمايد(محدثا امر به دريافت زكات از مسلمين مياسلامي ر
 رسـد، ايـن روايـات نيـز بـه     به نظر مـي  .)497، ص3و ج 411ص ،2، جق1407كليني،  و

نمايد. پس اين آيـه  مستقيم ضرورت پرداخت آن به حاكم اسلامي را اثبات مي صورت غير
  تمام است. يت پرداخت اموال و اين استدلال نانه كيف ،در مقام بيان حكم كلي وجوب است

  روايات
انـد كـه برخـي ايـن     مشهور فقها به روايـاتي اسـتناد جسـته    ،براي اثبات اين ديدگاه

) و برخـي در حـد   265ص ،5ق، ج1411روايات را در حد استفاضه(موسـوي عـاملي،   
  ).222ص ،12، جق1405 و بحراني، 416ص، 15، جق1404 اند(نجفي،تواتر دانسته

 شوند: اين روايات به چند دسته تقسيم مي

  توسط مكلفزكات، روايات دال بر جواز رساندن زكات به مستحقين  )الف
 ،از يونس بن يعقوب ،از حسن بن علي ،از احمد بن محمد ،محمد بن يحيي

هاي سال، زكـات بـر   عرض كردم: در يكي از ماه 7گويد به امام صادقمي
است كه بخشي از آن را نگه دارم كه اگر شخصـي  شود، آيا رومن واجب مي

زكـات   ،درخواست زكات كرد، بپردازم؟ امام فرمود: هنگامي كه سال گذشت
هم نياميز، سپس هرگونـه   را از مال خود جدا كن، آن را با هيچ چيز ديگر در

  ).307ص ،9، جق1409عاملي،  كه خواستي آن را ببخش(حر
شود كه پرداخت در روايت، استفاده مي »ف شئتاعطها كي« از عبارت وجه استدلال:

  وسيله مالك جايز است. زكات به

  دهنده  روايات دال بر جواز انتقال و مصرف زكات )ب
توانـد  پرسد: آيـا مـي  مي 7از امام ،از هشام بن الحكم ،محمد بن علي بن الحسين

 7امـام مقداري از زكاتش را از شهري كه در آن است، به شهر ديگـري خـارج كنـد؟    
  ).282ص همان،فرمودند: اشكالي ندارد(

پرسيدند: فردي زكاتش را  7از امام ،از احمد بن حمزه ،از عبداالله بن جعفر و غيره
  ).همانآيا اين كار جايز است؟ فرمود: بله( ،از شهري به شهر ديگر منتقل كرد
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مي بود كه فرد زكات را بـه امـام و يـا بـه حـاكم اسـلا      وجه استدلال: اگر واجب مي
 را در پاسخ، اجازة دخل و تصرف بـه مكلـّف   7بايست امامصورت مي در اين بدهد،
هـا  داد؛ زيرا مسلمّ است كه انتقال اموال، از مصاديق قطعـي دخـل و تصـرف در آن   نمي
  دهنده صحيح است.دهد كه عمل زكاتباشد و پاسخ امام نشان ميمي

  يل براي مصرف به گرفتن وكبودن مكلف مجاز دال بر  تارواي )ج
از ابان  ،از علي بن الحكم ،از احمد بن محمد ،از محمد بن يحيي ،محمد بن يعقوب

گفتم: فـردي كـه زكـات را از مـردم      7به امام صادق ،از سعيد بن يسار ،بن عثمان
تواند خـودش  كند، آيا ميستاند و بين اصحابش(مستحقان زكات) تقسيم ميمي

  ).277ص ،17، جهمانارد؟ فرمودند: بله(از آن زكات چيزي براي خودش برد
از امام  ،از عبدالرحمن ،از ابن ابي عمير ،از حسين بن سعيد ،محمد بن حسن

ال شد كه مردي به او مالي داد تا بـين مسـاكين   ؤدر مورد كسي س 7صادق
ها نيـز  آيا اجازه دارد كه به آن ،در حالي كه عيال او محتاج بودند ؛تقسيم كند

  ).همانكه از صاحبش اجازه بگيرد؟ فرمودند: بله(ون اينچيزي بدهد، بد
 دهد وكالت، در مصرف زكات اشكالي نـدارد نشان مي 7وجه استدلال: پاسخ امام

  دادن بر كسي جايز است كه خودش اجازه مصرف داشته باشد. و وكالت

  روايات دال بر جواز خريدن و آزادكردن برده از زكات )د
از  ،از هارون بن مسـلم  ،ز پدرش سعد بن عبداهللا ،محمد بن علي بن حسين

اي اسـت كـه   گفتم: بـرده  7برادر اديم بن حر به امام صادق ،ايوب بن حر
او را خريـداري كـنم؟    ،دهيد از زكاتاعتقادات ما را باور دارد، آيا اجازه مي

  ).293ص ،9، جهمان( امام فرمود: بخر و آزاد كن
 دهد كه با زكات، برده آزاد كند كـه همـان  زه ميبه مالك اجا 7وجه استدلال: امام

  تواند زكاتش را در اين راه صرف كند.است و خود مكلف نيز مي» الرقابفي«گزينه

  اشكال بر استدلال به روايات
: زمام حكومـت   7يعني معصوم ؛اندتعدادي از اين روايات در تقيه صادر شده اولاً
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اي داشته باشـد و از جهتـي آزادي عمـل    اموال برنامه را در اختيار نداشته تا بتواند براي اين
كه صاحب جواهر به اين مطلب اشاره چنداني نيز براي تصرف در اين اموال نداشتند؛ چنان

دادند تا اين اذن را به مردم مي 7لذا معصوم .)417، ص15، جق1404نموده است(نجفي، 
تأييدكننـدة ايـن    9سـيره پيـامبر  كـه  مكلف، اين اموال را به مصارف آن برسانند، كما اين

مطلب است؛ زيرا تا زماني كه ايشان حضور داشتند، خودشان نماينده فرستاده و اين امـوال  
  دانستند.كردند و مسلمانان نيز خود را موظفّ به پرداخت آن ميآوري ميرا جمع
تند، بلكه رغم وجود، صحت و اعتبار اين روايات، مستند، تنها اين روايات نيسعلي ثانياً:

مستقيم، دلالت دارند كه مسلمانان بايد اين اموال را به  صورت غير روايات معتبر بسياري به
له تكليف واجبي است و همه فقهـا اذعـان بـه    أحاكم برسانند كه طبق اين روايات، اين مس

خاطر، معتقدند كه به جمع اين روايات اقدام كننـد تـا    همين صحت اين روايات دارند و به
  ).225، ص12، جق1405بحراني،  و 417ص ،15، جق1404تعارض حل شود(نجفي، 

دهـد، مصـرف زكـات توسـط مـردم در      اند شواهد نشـان مـي  : برخي ادعا كردهثالثاً
  گويد:بوده است. محققّ حلّي مي 7هاي آن، با اجازه معصومراه

برخـي در مقـام بيـان     ؛مختلف بيان شـده اسـت   يها و انحاروايات در مقام
پرداخـت   وجوب زكات، برخي در موارد وجـوب زكـات، برخـي در نحـوه    

و حاكم  7، امام9زكات، برخي ديگر در وجوب رساندن زكات به پيامبر
و برخي نيز در مقام بيان مصـرف   ـ  كه در بحث سيره به آن اشاره شدچنانـ 

انـد(محقق  وارد شـده  7هاي آن، با اجازه معصومزكات توسط مردم در راه
  ). 164ص ،1، جق1408حلي، 

   گويد:محققّ در ادامه مي
رسيم كه اختيـار  با در كنار هم قراردادن اين آيات و روايات، به اين يقين مي

اسـت و ايـن از طـرف     7و بعد از ايشـان بـا امـام    9اين اموال با پيامبر
قابـل   ،خداوند متعال است و استناد مشهور فقها به آيات، با بياني كه گذشت

چنـين  زيرا با توجه به امري كه در ذيل آيه به آن اشاره شـد و هـم  رد است؛ 
 ـ  سنان بن روايت عبدااللهـ  در مورد اين آيه نمودند 7صادق تفسيري كه امام
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اثبات شد. اما در بـاب روايـات نيـز     7سرپرستي اموال زكوي توسط معصوم
د، امـا  شـده هسـتن  شايسته بيان است كه همه اين روايات در جايگاه خود ثابت

اين است كه همه اين رواياتي كـه مشـهور    ،اي كه نبايد از آن غفلت نمودنكته
دهد كه مردم خودشان ايـن امـوال را در راه   اند، نشان ميفقها به آن اشاره كرده

انجـام   7نمودند، منتها ايـن كـار را بـا كسـب اجـازه از امـام      آن مصرف مي
اســتفاده از زكــات،  در بــاب 7دادنــد و درخواســت اجــازه از معصــوممــي

گـرفتن نداشـتند و در تأييـد    وگرنه نيازي به اجازه ؛تأييدكنندة اين مطلب است
 7اند كه اگر معصومبس كه همة فقها بالاتفاق بر اين عقيده اين مطلب همين

ايـن امـوال را از مـردم مطالبـه      ،ط نيز در دوران غيبتئو حتي فقيه جامع الشرا
  ).  همانكه امر او را اطاعت نمايند(نمودند، بر ايشان واجب است 

حمل تمامي اين روايات بـر   زيرا اولاً ؛ها قابل نقد هستندرسد اين اشكالنظر مي به
 ؛تقيـه كـرد  بـر  توان حمل تقيه شايسته نيست و براي نمونه، روايت اديم بن حر را نمي

لـوك يعـرف   مم« اي از زكات است كه اعتقاد به ولايت داردزيرا پرسش از خريدن برده
زيـرا در   ؛توان مطرح كردگرفتن را نيز در تمام موارد نمي؛ از طرفي بحث اذن»هذا الامر

مثل  ؛پرسد و نظر امام را جويا شده استبرخي موارد شخص در مورد عمل ديگري مي
روايت احمد بن حمزه كه ظاهر در آن است كه شخص بدون اذن امام اين كار را كـرده  

قـال: سـألت أبـا     ةعن أحمـد بـن حمـز    پرسد:حت اين كار ميو احمد بن حسن از ص
و يصرفها في إخوانـه   ـإلى بلد آخر يخرج زكاته من بلد ـ عن الرّجل 7الحسن الثّالث

  ).282ص ،9، جق1409عاملي،  حر(»نعم« :قال ؟فهل يجوز ذلك
شده مصاديق قطعي مستحقين زكات ال ميؤكه مواردي كه از ايشان سنكته ديگر اين

قصـد راوي   اند كه براي راوي مشكوك بوده است و ظاهراًاند، بلكه مصاديقي بودهبودهن
اين افراد مستحق زكات هستند يا خير يا صرف زكات در اين راه  اين بوده كه آيا اساساً

ايـن مـوارد نيـز     ،روصحيح است يا نه؛ مثل كسي كه خود مقسم زكات اسـت و ازايـن  
هـاي  اي اصـل صـرف زكـات توسـط خـود مكلفـان در راه      ربطي به استيذان از امام بـر 

  شده شرعي ندارد.معين
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 سيره مسلمانان

انـد؛ بـا ايـن    جواهر به سيره مسلمانان نيز استناد كـرده  گروهي از فقها از جمله صاحب
انـد و  رساندهو پس از آن، زكات را خود به مصرف مي :استدلال كه مردم در زمان ائمه

انـد؛ بنـابراين،   و بلكه در برخي مواقع، آن را تأييد نيز كرده ار منع نكردهائمه آنان را از اين ك
  ).416، ص15، جق1404كه زكات به امام داده شود، وجود ندارد(نجفي، هيچ الزامي بر اين

 اجماع

واجب  7كه دادن زكات به امامهيچ خلافي نيست در اين« فرمايد:طوسي مي شيخ
 »كه آن را بـه امـام بدهـد يـا خـودش آن را ادا نمايـد       نيست و صاحب مال اختيار دارد

). هر چند عبارت نبود خلاف با اجماع متفـاوت اسـت،   225، ص4، جق1407(طوسي، 
نظريـه   ،انـد له پرداختـه أاما نقطه اشتراكش با اجماع اين است كه كساني كه به ايـن مس ـ 

 بـا اصـطلاح  » فنبـود خـلا  «رسـد اصـطلاح   مخالفي در اين زمينه ندارند و به نظر مـي 
  باشد. ايك معن» اجماع«

، ق1415الشـيعه(نراقي،   )، مسـتند 418ص ،15، جق1404الكلام(نجفـي،   در جواهر
 المطلـب  ) و منتهـي 241ص ،1، جق1414حلـي،   علامـه (ءالفقها ة)، تذكر346ص ،9ج

بر اين مطلب ادعاي اجماع شـده اسـت و حتـي     ،)514، ص1، جق1412(علامه حلي، 
 ديدگاه را ضروري بين شيعه دانسته است. جواهر اين  صاحب

  اشكال بر دليل اجماع
چنين اجماعي مدركي است و در ايـن   ،رسد با وجود ادله قرآني و رواييبه نظر مي

اي بودن لطمـه مدركي ،بودن اين مطلب اثبات گرددمقام اعتباري ندارد. البته اگر ضروري
  زند.به آن نمي

  اصل
با اين بيان كه ترديد داريـم بـردن زكـات بـه      ؛اندد جستهبرخي از فقها به اصل استنا

در زمان حضور و به سوي فقيه در زمان غيبت واجـب باشـد. در چنـين     7سوي امام
بـودن آن  كه دليل معتبري بـر واجـب  كند كه واجب نباشد، الا اينموردي اصل اقتضا مي
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، 3، جق1413حلـي،   بـاره نداريم(علامـه   كه چنين دليلـي در ايـن  دلالت كند و حال آن
  ).416ص ،15، جق1404و نجفي،  415ص ،2، جق1412حلي،  ؛ علامه110ص

 اشكال بر دليل اصل

در خصوص اين مسأله، دليل شرعي وجود دارد كه بـا وجـود آن، نوبـت بـه اصـل      
از طرفي اين مورد از قبيل شـك در سـقوط   ». دليل الاصل دليل حيث لا« زيرا ؛رسدنمي

نه برائت؛ زيرا مكلف به اصل وجوب زكـات علـم    ،احتياط استتكليف است كه محل 
 ،شـود يـا خيـر   كه با اعطاي خودش به مستحقين، تكليف از او ساقط مـي دارد و اما اين

 مشكوك است، ولي سقوط تكليف با اعطاي به ولي امر قطعي است.

 يدگاه مقابل مشهورد

ط ئالشـرا  از ايشان فقيه جامعو بعد  7گروهي از فقها معتقدند متوليّ زكات ابتدا امام
است و همه مردم بايستي اين اموال را به ايشان برسانند و خـود، اجـازه تصـرف در ايـن     

اگر مـا   ،عبارتي شاذّ، عبارات گوناگون است و به يآوري آرااموال را ندارند. البته در جمع
و  امـام  فتاواي صريح فقها را ملاك قرار دهيم، شيخ مفيد، صلاح الـدين حلبـي، حضـرت   

امـام  ؛ 172ص ،1، جق1403؛ حلبـي،  252ص، 1، جق1413مفيـد،  شـيخ  االله سبحاني(ةي ـآ
صراحت به اين مطلـب   )، به255، صق1424سبحانى،  و 495ص ،2، جق1421خميني، 

كه ايـن  اند كه بايد به دست حاكم شرع برسد؛ افزون بر ايناين شده هاشاره نموده و قائل ب
 نعمـان ) و قاضـي 506، صق1417ابن زهـره،  زهره( ي مانند ابنمطلب را از عبارات فقهاي

  توان استنباط نمود.) نيز مي257ص ،1، جق1385تميمي مغربي، (

  1ديدگاه امام خميني
به طور كلي دو عبارت مختلف در اين باره دارنـد، ولـي از مجمـوع     1امام خميني

و اختيارداريِ اين  ذّ استشود كه جزو قائلين به قول شافتاواي ايشان چنين استنباط مي
  نويسد:دهد. ايشان در كتاب البيع مياسلامي مي اموال را به رهبري جامعه

گونـه  شود كه همانهركس در مفاد آيه و روايات تدبر كند، براي او ظاهر مي
عهده حاكم اسـلامي اسـت، خمـس نيـز همـه       كه امر زكات در هر زمان، بر
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باشد و نظر او ها ميولي در تصرف در آنالمال است و والي، سهامش از بيت
اي به حسب مصالح عامه مسلمانان بايد پيروي شود و اداره زندگي سه طايفه

ها از خمس مقرر شده، بر عهده او است و بنا بـه مصـلحت در   كه ارتزاق آن
خمينـي،  امـام  ( كنـد مصـرف مـي   ،هايي كه براي آن قرار داده شده اسـت راه

  ).662ص ،2، جق1421
هـاي  فرماينـد ماليـات  هاي حكومتي مـي شان در كتاب كشف الاسرار در باب مالياتاي

فرماينـد  ماليات جنس را عنوان كرده و مـي  ،حكومتي چند نوع هستند و در ذيل اين بحث
فرمايند ماليات خيلـي مهـم اسـت و دولـت بايـد      همان زكات است ... ايشان در ادامه مي

  .)258، ص1378ت داشته باشد(امام خميني، موريني براي ضبط اين مالياأهرجا م
  فرمايد:اما در تحرير الوسيله مي

 ؛بلكه احوط اين است كه در عصر غيبت، زكـات بـه فقيـه داده شـود     ،افضل
تـر  مخصوصاً زماني كه آن را طلب كند؛ زيرا او به موارد مصرف زكات آگـاه 

مگـر   ،تاين است كه پرداخت زكات به امام واجب نيس ـ ااست و اگرچه اقو
خاطر مصلحت اسلام يا مسلمانان، حكم بـه دفـع زكـات بـه او      زماني كه به

 ،كه آن را طلب كند، پيروي از دستور وي واجب استصورتي نمايد، پس در
  ). 342ص ،1جتا، بيخميني، امام كه مقلد او نباشد(ولو اين
راز  اماسـاس آن دليـل ام ـ   بحث مصلحت و مطالبه حاكم اسلامي بـر  ،بر اين اساس

گـذاري و  هم در عرصه قانون ؛پيروي از قول مقابل مشهور است. چراكه اصل مصلحت
توجه و اعمال آن به نوع نگاه  .كند، نقش مهمي را ايفا مياهم در عرصه حكومت و اجر

تر، اعمال مصلحت در مقام و شناخت متوليان و حاكمان نيز وابسته است؛ به بيان صريح
ر شناخت صـحيح از مبـاني و تشـخيص آن، بـه جـرأت نيـز       اجرا و حكومت، علاوه ب

نيازمند است. اسلام به عنوان دين جامع و كامل و خاتم اديان، عـلاوه بـر بيـان احكـام     
ثابت، به احكام متغير و مصالح و مفاسد مادي و معنوي فرد و جامعه نيـز توجـه دارد و   

موقتّ حكـم اولـي   گاه كه مصلحت ضروري و قطعي كشف گردد، منعي در تعطيلي آن
بيند و حكومت اسلامي را به عنوان حكم اولي مورد تأكيد و مقدم بر سـاير احكـام   نمي
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دهد. مصلحت در جامعه اسلامي، مصلحتي است كه هـم مربـوط بـه    اوليه و ثانويه قرار مي
آخـرت كـه    دنيا باشد و هم حسنه شان، هم حسنهدنياي مردم باشد و هم مربوط به آخرت

ومِنهْم من يقوُلُ ربناَ «كند ن در كتاب خود، شعار جامعه مؤمنان را چنين بيان ميخداي سبحا
  .)466، ص1379(جوادي آملي،  »آتناَ في الدنيْا حسنةًَ وفي الآخرةَِ حسنةًَ وقناَ عذاَب النَّارِ

رأي و اين نظر، هممتأخر از نظرشان در تحريرالوسيله است  ،البته نظر ايشان در البيع
نْ   « :شـريفه از نقـل آيـه    الدين حلبي است. شيخ مفيد پـس با شيخ مفيد و صلاح خـُذْ مـ

...   نويسد:مي »أمَوالهِم صدقَةً
شـان  خداوند به پيامبرش دستور داد كه صدقات مردمان را بگيرد تا از گناهان

و بدهنـد؛  واجب نمود كـه صـدقات را بـه ا    9پاك گرداند و بر امت پيامبر
زيرا اطاعت او را واجـب و مخالفـت بـا وي را حـرام كـرد. امـام جانشـين        

 9هايي كه به پيـامبر چون خطاب ؛در اجراي حدود و احكام است 9پيامبر
حاضـر و نـاظر    9گاه كه پيامبرآن ،بنابراين .شده است، بدو نيز متوجه است

كات را در اختيـار  باشد، بايد زكات را به او رساند و پس از رحلت وي، بايد ز
جانشين وي گذارد. در دوره غيبـت بايـد آن را بـه نـواب خـاص سـپرد و در       

كه دوره سفيران خاص پايان يافته است، واجـب اسـت آن را در اختيـار    زماني
داند كه در كدامين مـورد  فقهاي مورد اطمينان شيعه گذاشت؛ زيرا فقيه بهتر مي

  ).252ص ،1ج، ق1413مفيد، شيخ آن را هزينه كند(
  نويسد: مى ،حقّ والى است ،پس از بيان اين مطلب كه خمس ،جايي ديگر در

كما انّ امر الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب مـايرى  
گونه كه امـر زكـات   همان )؛495، ص2ق، ج1421(امام خميني، من المصالح

مـال   ،سـنجى تبر مصلح عهده حاكم اسلامى است و وى بنا بر ،زمان در هر
   .كندشده هزينه مىزكات را در راه تعيين

آوري و باره مرجع متولّي در جمع گر جمع ميان دو قول مذكور دربيان ،عبارات امام
 اخذ و مصرف در كيفيت گيريتصميم ،مصرف زكات در زمان غيبت امام است. بنابراين

در  امـر مسـلمين   ولـي  مديريتي قش. ندارد امر مسلمين ديد وليصلاح بستگي به زكات
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 ماليـات  ، نـرخ زكـات  منـابع  در تعيـين  : يكياست و ضروري ، بسيار حساسدو مرحله
 ثـروت  ايـن  رسـاندن مصـرف بـه  آوري و ديگري در مرحلةجمع و كيفيت آن به مربوط
 و تغيير و تنوع روزيام در جوامع اقتصادي روابط پيچيدگي به . با توجهشدهآوريجمع

 پيش تحولات اين پايبايد بتواند پابه زكات ، سازمان محاسبه و دريافتانساني نيازهاي
اقتصـاد،   ماننـد علـم   ؛مـرتبط  علـوم  در زمينـة  اطلاعـات  از آخـرين  برود و بـا اسـتفاده  

 در خـدمت  درستي شكل را به ، زكاتشدهتجربه هايتكنيك ، آمار و آخرينحسابداري
زمينـة   چنينها مورد استفاده قرار دهد و همدر تمام جنبه مسلمانان زندگي ارتقاي كيفي

 مديريت سازد. اعمال را فراهم الملليبين هايدر عرصه مسلمانان سياسي قدرت ارتقاي
شـود، خـود   مـي  و هـدايت  كنتـرل  امـر مسـلمين   ولي از طرف كه كارآمد در امر زكات

  نمايند.  زكات پرداخت به اقدام تريبيش و اطمينان با رغبت خواهد بود تا مردم مشوقي
كه حاكم اسـلامى وظيفـه دارد تـك تـك مسـلمانان را زيـر پوشـش        توجه به اين با

 ،روستاها و جاى زنـدگى آنـان را امـن سـازد     ،شهرها ،هاراه ،حمايت خويش قرار دهد
هـاى  نابسـاماني  ،ى اجراى عدالت و رشد و كمال مردم فـراهم آورد شرايط مساعدى برا
بنيه دفـاعى مسـلمانان    ،كشور اسلام را از دستبرد دشمنان پاس دارد ،مالى را سامان دهد

آوردن امكانات لازم تقويت كند و... روشـن اسـت   را با تهيه ساز و برگ نظامى و فراهم
شرايط  ،ه عظيمى نياز دارد و از سوى ديگرانجام اين كارهاى مهم به بودج ،كه از سويى

هـا و  سان نيست و در هر سرزمينى به خاطر شرايط اقليمى و نوع داراييدر همه جا يك
با موارد نُه گانه وجـوب   ،روكند. ازاينهاى طبيعى و... فرق مىمندى از دهشميزان بهره

تـوان بـه ايـن    نمـى  ،نداها اهميت خويش را امروز از دست دادهزكات كه بسيارى از آن
هـاى بـزرگ   كارهاى مهم دست زد و نيازهاى جامعه اسلامى را برآورد. پس مسـؤوليت 

ها و مـوارد بـرآوردن   يابى به آن هدفكند كه مقدار بودجه براى دستحاكم ايجاب مى
از آن جا كه نيازها . آن تغييرپذير باشد و در هر زمان حاكم منابع زكات را مشخص كند

توان نتيجه گرفـت كـه بايسـته    مى ،كندها و شرايط گوناگون فرق مىا و مكانهدر زمان
كـردن مـوارد   هايى آن است كه مشـخص آمدن چنين هدففلسفه تشريع زكات و راست

زكات در هر عصر به دست حاكم باشد تا با درنظرگرفتن موقعيت و نياز محرومان و بر 
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نبودن موارد نه گانه و در صورت بسنده آوردن نيازهاى اجتماعى از مردم زكات بگيرد و
 ،يا تغيير ارزشمندى موارد بر چيزهاى ديگرى نيز زكات ببندد و باز هم اگر بسنده نبـود 

  .هاى اسلام را تحقق بخشدهاى ديگر هدفبا قراردادن ماليات
كه حكومت اسلامي پس از قبول برپايي حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه و اين

ت المال اسلامي است و پس از اعتقاد يقيني به آن كه زكات از درآمـدهاي  سر پرست بي
وليت مراجع ديني بر اين حقوق شرعي، ؤبيت المال اسلامي است، ديگر طرح نظريه مس

باشد. در واقع با پذيرش ولايت فقيه در عصر غيبت، ترديدي نيسـت كـه   غير موجه مي
در ايـام حكومـت داشـت؛ يعنـي      9رفقيه حاكم، همـان اختيـاراتي را دارد كـه پيـامب    

آوري هم در جمع ؛، اختيار زكات7و علي 9گونه كه در عصر حاكميت پيامبرهمان
كردن به عهده آن دو بزرگوار به عنوان حاكم و امام مسلمانان بود، اكنون و هم در هزينه

ح زكـات را از مـردم گرفتـه و در راه مصـال     ،بر فقيه حاكم است تا به عنوان حكم اوليه
بر اسـاس   1امام خميني ،رومسلمانان، برابر تشخيص خود، مصرف و هزينه كند. ازاين

  نويسد: اين ديدگاه در كتاب ولايت فقيه مي
دهد تنهـا  اي كه ريخته نشان ميهايي كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجهماليات

ت بلكه براي تشكيل حكوم ،براي سد رمق فقرا و سادات فقير و روحاني نيست
يكـي از  » خمـس « و تأمين مخارج ضـروري يـك دولـت بـزرگ اسـت. مـثلاً      

ريـزد و يكـي از اقـلام بودجـه را     درآمدهاي هنگفتي است كه به بيت المال مي
هـايي  دهد. اگر حكومت اسلامي تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتتشكيل مي
ي بـه ايـن   هـا . اداره شـود. تعيـين بودجـه    يعني خمس و زكـات و...  ؛كه داريم

هنگفتي دلالت دارد بر اين كه منظور تشكيل حكومت و اداره كشور است، براي 
اعم از بهداشتي و فرهنگي و دفاعي  ؛عمده حوايج مردم و انجام خدمات عمومي

  .)32- 33ق، ص1423خميني، امام و عمراني، قرار داده شده است (
  كرده است: حلبي ديدگاه مذكور را به بيان ديگري نيز مطرحابن زهره 

زكات بـر او متعـين شـده، واجـب اسـت زكـات را در        پرداختبر كسي كه 
اختيار سلطان اسلام كه از جانب خداوند متعال به اين مقـام منصـوب شـده    
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دست كسي دهد كه از جانب او منصوب شده است تا اين  است، بدهد و يا به
ي ايـن مـوارد   كه هر دو صورتي اموال را در جاي خودش استعمال نمايد و در

معذور باشند، بايستي آن را به فقيه مورد اعتماد پرداخت نمايد. هرگـاه همگـيِ   
 ).172، صق1403، ابن زهره( شودها معذور بودند، خودش متوليّ آن مياين

  مستندات قول خلاف مشهور
براي تبيين قول خلاف مشهور، لازم است ابتدا مستندات ايشان مورد بررسـي قـرار   

  پردازيم.اند، ميبه بيان آيات و روايات و ... كه ايشان مورد استناد قرار داده بگيرد. لذا

  آيات
اند كـه  اند، به آياتي از قرآن كريم استناد كردههم عقيده 1فقهايي كه با حضرت امام

 ،3، جق1413، حلــي علامــه ؛222ص ،4جق، 1407طوســي، ( كنــيمدر ذيــل بيــان مــي
  ).222ص ،12، جق1405، و بحراني 233ص

  سوره توبه 103آيه 
  فرمايد:آيه مذكور مي

كَنٌ  « خُذْ منْ أمَوالهِم صدقَةً تُطهَرُهم و تزَُكِّيهِم بِها و صلِّ علَيهِم إنَِّ صلاتكَ سـ
ليمع ميعس اللَّه و معنـوان   (بـه  ايهـا صـدقه  ؛ از اموال آن)103): 9(توبه( »لَه

سازي و پرورش دهي و (به هنگـام  ها را پاكوسيله آن، آن هزكات) بگير تا ب
هاست و خداوند شان دعا كن كه دعاي تو مايه آرامش آنگرفتن زكات) براي

  شنوا و داناست.

  وجه استدلال 
 ، بر وجوب پرداخت مـردم بـه وي بـه   9وجوب دريافت زكات از مردم بر پيامبر

علامــه حلــي،  ؛222ص ،4، جق1407 عنــوان رهبــر مســلمانان دلالــت دارد (طوســي، 
  ).222، ص12، جق1405و بحراني،  233ص ،3ق، ج1413
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  اشكال 
اگرچـه وجـوب    ؛دلالتي بر وجوب دفع ندارد ،وجوب اخذ فرمايدشيخ انصاري مي

كـه از امـر، امـر بـه ايجـاد فعـل فهميـده        دفع هنگام مطالبه از خارج فهميده شود؛ چنان
شماري جواز تولي مالك براي اخراج زكات وجود كه روايات بي شود؛ علاوه بر اينمي

كه مورد آن روايات است، چنان ؛:بودن دست ائمهدارد و تخصيص آن به زمان كوتاه
أربعة إلى الولاة .. « خصوص با قرينه روايت هاگرچه امكان دارد، ب ؛احتياج به دليل دارد
بـا   ؛شـود تخصيص نمـي  كه بگوييم مجرد اين مطلب باعثالا اين ؛»و عد منها الصدقات

  ).355ص، ق1415انصاري، شيخ ( باي از تخصيص دارنداكه اكثر اين روايات اين
كه مراد از صدقات زكات فرمايد: اولاً اين آيه دلالتي بر اينايشان در جايي ديگر مي

باشد، ندارد و جايز است ما آن را به كفارات و... ارجاع دهيم. ثانياً توصيه شده است كه 
كه دادن صـدقات بـه    حالي در ؛صورت مخفيانه انجام شود، بهتر است  صدقات بهدادنِ

 به .حاكم شرع با اين توصيه منافات دارد. ثالثاً وجوب اخذ، دلالتي بر وجوب دفع ندارد
  ).358، صهمانوجوب اخذ مستلزم وجوب دفع نيست( ،بهترعبارت 

ترين استدلال اين رسد قوينظر مي هاالله خويي نيز در اشكال به اين استدلال كه بةيآ
اي براي تطهير است و بعدش، مقدمه فرمايد: اولاً امر به اخذ، به قرينة ماگروه است، مي

پس هرگاه براي مالك با مصرف زكات  .موضوعيتي از جهت برائت ذمه بدون آن نيست
مجـرد   مانـد. در مستحقين، طهارت حاصل شد، موضوعي براي اخذ از ايشان باقي نمـي 

كافي نيست. ثانياً اگر استدلال تمـام   ،كه با حجت قطعي ثابت نشود ادعاي دفع تا زماني
شـان از گـرفتن   خاطر بسط يد ايشان و تمكـّن  باشد، اختصاص به نبي و وصي دارد، به

را شـامل   :آوري، تقسيم و صرف آن در مصـالح مـؤمنين و سـاير ائمـه    زكات، جمع
ها كه مانع از قيام اين مهم خاطر ظرفيت خاصة آن ي دين بهشود، چه برسد به علمانمي
 پس بر ايشان اخذكردن واجب نيست تا دادن به ايشان نيـز واجـب باشـد، بـه     .شودمي

جهت از ايشان تعهدي گرفته نشده است كه متصدي مديريت اين امـوال زكـات    همين
  ).202ص ،24، جق1418باشند(خويي، 

كه چنان ؛در اين جمله مطالبه است» اخذ«ظاهر كلمه«نويسد:االله منتظري چنين ميةآي
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چنين كرد و زماني كه مطالبه كند، وجوب آن به دلالت اقتضا بر وجوب دفـع   9پيامبر
  ).51، ص4، جق1409منتظري، (»كندبه ايشان دلالت مي

رسد اين آيه هيچ دلالتي بر وجوب تعيني دفع زكات به حاكم ندارد؛ چـرا  به نظر مي
داند و اين مطلب، هم با وجوب عينـي  يكي از وظايف پيامبر را اخذ زكات مي ه نهايتاًك

دفع زكات به حاكم سازگار است و هم با وجوب تخييري و حتي با  استحباب دفـع بـه   
خواهند زكات خود را به حاكم تحويل كساني هستند كه مي ،زيرا در هر سه حال ؛حاكم

  تواند از اين كار سر باز بزند.ول نمايد و نميدهند و او وظيفه دارد آن را قب

  سوره توبه 58آيه 
و منهْم منْ يلْمزكُ في الصدقات فإَنِْ أُعطوُا منهْا رضوُا و إنِْ لـَم  « فرمايد:آيه مزبور مي

ت را نيـز  ؛ از ميان ايشان كساني هستند كه اگر چيزي از زكا»يعطَوا منْها إذِا هم يسخَطُونَ
  گيرند.ها ندهي بر تو خورده ميشوند و اگر چيزي به آنبه آنان دهي راضي مي

   وجه استدلال
عهده داشـته   كنندة زكات است، پس سرپرستي اموال زكوي را نيز براعطا 9پيامبر

گويد كه طالبِ گرفتن سهمي از زكات بودنـد و لـذا نـزد    است؛ زيرا آيه از منافقيني مي
آمدند. پس براي جامعه آن روز مسلمانان يك امـر بـديهي بـود كـه     مي 9رسول خدا

، ق1407(طوسـي،    رفتنـد است و سراغ ايشان مي 9پيامبر ،صاحب اختيار اين اموال
). 222ص ،12، جق1405و بحرانـي،   233ص ،3، جق1413حلي،  علامه ؛222ص ،4ج

  جا نيز وارد است.اشكالي كه به استدلال قبلي وارد كرديم در اين

  سوره توبه 60آيه 
  فرمايد:آيه مذكور مي

ي     « إنَِّما الصدقات للْفُقرَاء و الْمساكينِ و العْاملينَ علَيهـا و الْمؤلََّفـَةِ قُلـُوبهم و فـ
ه علـيم      الرِّقابِ و الغْارمِينَ و في ه و اللَّـ نَ اللَّـ سبيلِ اللَّه و ابنِ السبيلِ فَريضَةً مـ

كيم؛ همانا زكات براي فقرا و مساكين و كارگزاران حكومت بـراي زكـات   »ح



51 

 

 

كاو
وا

 ي
يولا

 ت
كو
ل ز

موا
ر ا
ب

 ي
تأك

با 
 دي

بان
ر م

ب
 ي

قه
ف

 ي
خم

ام 
ام

يني
1 / 

دم
 مق

ري
اص

ن ن
سي

 ح
ا و

سي
سرآ

ي 
ابد

ا ع
رض

علي
 و 

ني
شكا

ب م
زين

 ؛ماندگان اسـت القلوب و بردگان و بدهكاران و در راه خدا و در راه لفةؤمو 
  اي از سوي خداوند است و خدا دانا و حكيم است. اين فريضه

  وجه استدلال 
يـار ايـن امـوال در دسـت     دال بر اين اسـت كـه اخت   ،ذكر اين آيه پس از آيه پيشين

بيان  9است، ولي خداوند متعال راه استفاده و مصرف آن را نيز براي پيامبر 9پيامبر
 لفـة ؤمالخصـوص كـارگزاران و   كند و برشمردن اهل زكـات و راه مصـرف آن علـي   مي

چون اداره امور ايشان، از جمله وظايف حـاكم   ؛كندالقلوب و بدهكاران اين را تأييد مي
  ط است.ئالشرا و فقيه جامع 7، امام9اعم از پيامبر ؛ميجامعه اسلا

  اشكال 
تر آن در مباحث بعدي خواهد آمد. اين دليل با هر دو نظر سازگار است و توضيح بيش

كنـد،  از طرفي، طبق ظاهر برخي روايات، همان كسي كه زكات را بين مستحقان تقسيم مـي 
كـه  كات را براي خودش بردارد، بدون اينعامل بر آن شمرده شده كه حق دارد قسمتي از ز

  .)277ص ،17، جق1409عاملي،  (حر از ناحيه امام به اين كار گمارده شده باشد

  روايات
  كند كه فرمود: روايت مي 7المؤمنين سليم بن قيس هلالي در كتابش از امير

شان كه امامدر حكم خدا و حكم اسلام بر مسلمانان واجب است، بعد از اين
كه دست به كاري بزنند، بـراي خودشـان   كرد يا كشته شد... قبل از اين فوت

شـان را اقامـه كنـد و    امام انتخاب نمايند تا... فيء را از ايشان بگيرد و حجت
  ).124ص ،7، جق1408(محدث نوري،  شان را از ايشان بستاندزكات

  اشكال دلالي
هيچ  ـ  بن قيس وارد استسواي از اشكالات سندي كه به كتاب سليم ـ   اين روايت

يكـي از   دلالتي بر وجوب تعييني دفع زكات به امام ندارد؛ چرا كه روايت مذكور نهايتـاً 
هم با وجوب عيني دفع زكات به امـام   ؛داند و اين مطلبوظايف امام را اخذ زكات مي
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زيـرا در هـر سـه     ؛سازگار است و هم با وجوب تخييري و حتي استحباب دفع به امـام 
خواهند زكات خود را به امام تحويل دهند و امام وظيفـه دارد  اني هستند كه ميحال كس

  آن را قبول نمايد.
 المْؤلََّفـَةِ در مـورد آيـه    7كند كه از امام صادقكليني با سند صحيح از زراره نقل مي

ادت دانند و از عب ـقلُوُبهم پرسيدم: فرمود: اينان كساني هستند كه خداوند را به يگانگي مي
و آل او شـهادت   9اند و به وحدانيت خدا و رسالت رسول خـدا غير خدا روي گردانده

پـس   ،آن را آورده شـك و ترديـد دارنـد    9كه در اين چيزي كه محمـد درحالي ؛اندداده
ها را با مـال و بخشـش نـرم كنـد تـا بـر       خداوند متعال پيامبرش را امر كرد كه قلوب اين

  ). 411ص ،2، جق1407(كليني،  قدم باشندد، ثابتشان كه بر آن اقرار كردندين

  وجه استدلال 
وارد شـده كـه يكـي از مـوارد     » قُلُوبهم الْمؤَلَّفَةِ«اين روايت در تفسير عبارت قرآني 

همان زكات اموال اسـت و از ايـن جهـت كـه      ،مراد از مال مصرف زكات است. ظاهراً
پس اين  ،امر هم ظهور در وجوب دارد ها ورا امر كرده به بخشش مال به آن 9پيامبر

واجـب اسـت و    9بر پيـامبر  »قلُُوبهم الْمؤَلَّفَةِ«روايت دلالت دارد كه صرف زكات در 
يكـي از   »قُلـُوبهم  الْمؤَلَّفَةِ«كه چنين شاهد اين است كه مصرف زكات در مصارف آنهم

يسـت، مگـر زمـاني كـه     پذير ناست و اين كار امكان 9ايشان است، از وظايف پيامبر
  دادن زكات به ايشان واجب باشد.

 اشكال
گردد كه اين وجوب براي امـت نيـز   ثابت مي 9از اشتراك احكام بين امت و نبي

القلوب از مختصات امام  مؤلفةثابت است و بالفرض كه چنين ادعا شود كه پرداخت به 
اير افراد حق پرداخت داند چگونه و به چه كسي پرداخت شود و ساست و تنها امام مي

 خورد و امام موظف است از اموالي كه بهبه اين دسته را ندارند، اين مورد تخصيص مي
كـه ايـن امـوال     صـورتي  القلوب بپـردازد و در  مؤلفةبه  ،عنوان زكات در دست اوست

  تواند عامه را امر به دفع زكات به حاكم نمايد.   كفايت نكرد، مي
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احمد بـن   اي از اصحاب ما از سهل بن زياد وعدهان: سن بن صحيحه عبداالله
گويد: مي 7از قول امام صادق ،از عبداالله بن سنان ،از ابن محجوب ،محمد

رهُم  « هنگامي كه در ماه رمضان اين آيه نازل شد كه خذُْ منْ أمَوالهمِ صدقةًَ تطُهَـ
مردم اعلام بدار كه خداونـد  به منادي فرمود: به  9، رسول خدا»و تزُكَِّيهمِ بهِا

گونه كه نماز را، آن گـاه مـوارد   متعال بر همه شما زكات را واجب كرده، همان
كنـد،  نقل مي 7وجوب زكات را برشمرد. سپس عبداالله بن سنان از قول امام

هاي آنان نشد. پـس از آن، دسـتور داد بـه    سال متعرض مال آن حضرت تا يك
هاست. امـام  پذيرش نماز به پرداخت زكات مال مسلمانان خبر دهند! اي مردم،

فرمود: سپس آن حضـرت نماينـدگان و كـارگزاران زكـات و خـراج را بـراي       
  . )497، ص3ق، ج1407(كليني،  ها روانه كردآوري آنجمع

  وجه استدلال 
كند. اگـر پرداخـت زكـات بـه مـردم      اين روايت، مضمون آيه شريفه را نيز تأييد مي

كـرد.  بايد تنها چگونگي زكات و پرداخت آن را اعلام مي 9، پيامبرواگذاشته شده بود
پس از اعلان وجوب آن، كارگزاران زكات را براي دريافـت زكـات    9كه پيامبراز اين

  شده است. شود كه دريافت زكات به حكومت مربوط ميفرستاد، معلوم مي

   اشكال
بـر امـام    ،ا طبق نظر مختـار زير ؛مفاد اين روايات با نظر مشهور نيز قابل جمع است

خواهند مسـتقيماً  توانند يا نميواجب است عمالي را به مناطق بفرستد تا افرادي كه نمي
شده مصرف كنند، بتوانند بدون عسر و حرج، زكات خـود  شان را در موارد تعيينزكات

ت بـه  كه امام افراد را ملزم به دفـع زكـا   صورتي چنين است دررا تحويل امام دهند. هم
  .حاكم كرده باشد

 به من فرمود: هركس.... بميرد و در 7گويد: ... ابوالحسنموسي بن بكر مي
كه دينش را ادا نكرده بر عهده امام است كه ديـن او را بپـردازد و اگـر     حالي

امام اين كار را انجام ندهد، گناهي بر گردن اوست؛ زيرا خداي متعال فرمود: 
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و الغْـارمِينَ  « إلى قوله... »فُقرَاء و الْمساكينِ و العْاملينَ علَيها...إنَِّما الصدقات للْ«
  ).93ص، 5، جق1407 (كليني، »فهو فقير مسكين مغرم

   وجه استدلال
كه قضاي دين ايـن مـرد كـه تـوان قضـاي ديـنش را       دارد  اين روايت دلالت بر اين

عناويني كه در آيه مصـرف زكـات    نداشته، بر امام واجب است و چون اين اصطلاح در
روشني دلالت بر اين امر دارد كه صرف زكـات در مصـارف    هست، وارد شده است، به

 مگـر در  ،پـذير نيسـت  گانه وظيفه امام است و انجام اين وظيفه توسط امام امكانهشت
  كه دادن زكات از جانب مردم به امام واجب باشد. صورتي

   اشكال
از ايـن   ،بايد توسـط امـام صـورت گيـرد     ه غارمين منحصراًكه پرداخت زكات باين

از همـان امـوالي از    تواندميشود و به فرض دلالت بر انحصار، امام حديث فهميده نمي
 پرداخت كند. ،زكات كه در دست اوست

  و مسلمانان :و امامان معصوم 9سيره پيامبر
اين مطلب اشـاره  نراقي در كتب خويش به  حدائق و مرحوم جواهر، صاحب صاحب

ــدكــرده ــي،  ان ــي،  ؛416ص ،15، جق1404(نجف ــي،  222ص ،12، جق1405بحران و نراق
 و حضـرت  9كه پيامبرچنين رواياتي موجود است دالّ بر اين). هم58ص ،2، جق1415
هـم بـا فرسـتادن     آن ؛كردندداران جامعه، زكات را از مردم اخذ ميعنوان زمام به 7علي

مختلف اسلامي و قطعاً مردم نيز موظفّ بودند، زكات را بپردازنـد كـه   نماينده به شهرهاي 
  در دعائم الاسلام چنين آمده است: .شودبه چند نمونه از اين مطالب اشاره مي

 گرفـت... نشينان را از ايشان مـي روايت شده است كه صدقات باديه 9از پيامبر .1
 ).253ص ،1، جق1385، تميمي مغربي(

شـتر از شـتر    ؛گرفـت روايت شده است كه زكات را بر وجهش مي 9از پيامبر .2
  ).همان( و...
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كه براي گرفتن صـدقه   حالي آمده است: محنف بن سليم ازدي را در 7از علي .3
جـا رسـيد كـه    كـه بـه ايـن   كرد... تا اين ابا وصيتي طولاني او را امر به تقو ،فرستاده بود

حقي واجب داري و داراي شـركايي نيـز از    تو در اين زكات بهره و !اي محنف«فرمود: 
دهم و السبيل و... هستي، من حق تو را مي ءفقرا و مساكين و غارمين و مجاهدين و ابنا

  ).252، صهمان( »تو نيز حق ايشان را بده...

 شكال ا
 ،)50ص، 4جق، 1409انـد(منتظري،  همان گونه كه برخي اشاره كرده ،عمليه اين سيره
امـا   ،در فرض مطالبه، دفع به حاكم واجـب اسـت   البتهز جواز اخذ ندارد؛ تر ادلالتي بيش

بلكه اطلاقات دالّ بر جواز توليت  ،بدون آن دليلي بر وجوب پرداخت به امام وجود ندارد
قـدر متـيقنّ از    ،اسـاس  ايـن  مالك به دست خودش و مصرفش در مسـتحقيّن اسـت. بـر   

از آيه و روايات كثيـره كـه در    ،وه بر اينوجوب دفع به امام، در صورت مطالبه است. علا
هـا بـر   گردد و ناگزير جميـع ايـن  ابواب مختلف وارد شده جواز تصدي مالك مستفاد مي

چه دلالـت بـر وجـوب دفـع بـه او هنگـام       خاطر آن هشود، بصورت مطالبه امام حمل مي
تيـار مكلـّف   هيچ تضادي با اخ ،آوري زكاتكند. پس گماردن افرادي براي جمعمطالبه مي

شده ندارد؛ چرا كـه گمـاردن   به پرداخت آن به حاكم اسلامي يا صرف آن در موارد تعيين
خواسـتند مسـتقيم زكـات را در مـوارد مشـروعش مصـرف       افراد براي كساني بود كه نمي

  كردن بنفسه.نه منع مردم از مصرف ،گماردن عاملان است ،زيرا مفاد اين سيره ؛نمايند

  جمع بين اقوال يدگاه برگزيده ود
له دو دسته ادله أگونه كه در خلال بحث از ادله طرفين مشاهده شد، در اين مسهمان

داريم كه برخي ظاهر در وجوب دفع زكات به فقيـه و برخـي ظـاهر در جـواز صـرف      
  .هستندشده زكات در موارد معين

، بـراي  رسد با توجه به نقدهايي كه در مورد هر يـك از ادلـه وجـود دارد   به نظر مي
  توان مطرح كرد:دو راه حل مي ،حل اين تنافي ظاهري

  ن در زمان بسط يد معصوم يا فقيه.راه حل اول: وجوب تعييني رد به امام يا جانشين ايشا
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خـارج   7حكومت از دست معصوم 9پيامبراز با توجه به اين كه در دوران بعد 
امعـه در محـدوديت   از اداره ج :اهلان افتـاد و چـون معصـومين    شده و به دست نا

بودند و از جهت ديگر پرداخت اين اموال به حكام جـور از سـمت مـردم نيـز صـحيح      
كه شـيعيان نيـز   اين اذن را به مردم دادند تا در مضيقه نباشند و هم اين 7نبود، معصوم

  كه در اين دوران تحت فشار حكومت بودند، از اين اموال محروم نشوند.
توان گفت هرگـاه حكومـت، اسـلامي و شـرايط نيـز      يبا يك ملاك كلي م ،بنابراين

توانند اين اموال را به فقيـه برسـانند، بـر    فراهم باشد، حتي در دوران غيبت كه مردم مي
آنان واجب است كه اين كار را انجام دهند. ولي هرگاه حكومت، حكومت جور بوده و 

اين كار مهيـا نبـود،    مردم از دسترسي به ايشان در مضيقه و سختي بودند و شرايط براي
  توانند خودشان انجام اين كار را بر عهده بگيرند. مي

پرداخت زكـات   لذاتوان ميان دو قول مشهور و شاذ نيز جمع نمود. با اين ملاك مي
ط در صـورت  ئالشـرا  در دوران غيبـت بـه فقيـه جـامع     7از باب جانشـيني معصـوم  

آن را مصرف نمايند و اگـر   ،ند خودتواناليدبودن ايشان واجب است و مردم نميمبسوط
كه زكات، يك عمل عبـادي اسـت و   اقدام به اين كار كنند، بعيد نيست كه به جهت اين

قابل جمـع نيسـت، معتقـد     ،نياز به قصد قربت دارد و قصد قربت با سرپيچي از دستور
 شود و بايد اعاده گردد.  شد كه تكليف از عهده آنان ساقط نمي

البيع سازگارتر است. لذا  وايات با عبارت مرحوم امام در كتاباين وجه جمع بين ر
تـوان گفـت زكـات، خمـس،     البيع مي در كتاب 1با توجه به مباني فقهي حضرت امام

انفال و فيء، ملك شخصي پيامبر و امام نيستند، بلكه ايشان مالكان بر تصرف و اوليـاي  
رسـد و بـه   ه ارث فرزندان ايشان نمياين اموال، ب ،روها هستند و ازايندر تصرف در آن

  .)658-664، ص2، جق1421 امام خميني،شود(امام بعدي سپرده مي
لذا از اين جهت است كه حضرت امام در كتاب ولايـت فقيـه ايـن امـوال را جـزء      

  فرمايند: هاي حكومتي دانسته و ميماليات
ريختـه، نشـان   اي كـه  هايي كه اسلام مقرر داشته است و طـرح و بودجـه  ماليات

دهد تنها براي سد رمـق فقـرا و سـادات فقيـر نيسـت، بلكـه بـراي تشـكيل         مي
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مين مخارج ضـروري يـك دولـت بـزرگ اسـت... ايـن بـه عهـده         أحكومت و ت
هايي را به اندازه و به تناسب و متصديان حكومت اسلامي است كه چنين ماليات

الح برسـانند  آوري كنند و به مصـرف مص ـ طبق مصلحت تعيين كرده سپس جمع
  ).22، صق1423، امام خميني(

گيرد و ايشان با قرار مي 7اين اموال بر اساس تشريع اوليه در اختيار امام ،بنابراين
رسـاند. از طـرف   ها را به مصرف ميتوجه به وظايفي كه در رفع نيازهاي مردم دارد، آن

كند، ايـن اسـت   ات ميط را اثبالشرائ مقتضاي دلايلي كه نيابت عمومي فقيه جامع ،ديگر
كه اين مالكيت بر تصرف و ولايت بر اموال بر عهده فقيه است و لذا بر مكلفان واجـب  

زيرا خودداري از پرداخـت   ؛است اين اموال را به دست امام يا جانشينان ايشان برسانند
به منزله رد قول معصوم اسـت   ،به معناي رد ايشان است و رد بر فقيه ،اين اموال به فقيه
 كه در روايت مقبوله عمري رد قول خداوند متعال است؛ چنانابه معن ،و رد قول معصوم

بايد در حوادث واقعه بـه راويـان   « آمده است كه 7بن حنظله و در توقيع شريف امام
شـيخ  (» زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجـت خـدا هسـتم    ؛حديث مراجعه كرد

  .)484، ص1ج تا،بي ،صدوق
وجوب تخييري در حالت عادي و وجوب تعييني رد به امام در حالت راه حل دوم: 

  عجز از صرف يا طلب امام.
طبق اين راه حل كه با عبارت تحرير الوسـيله سـازگارتر اسـت، مكلـف در حالـت      
عادي مخير است كه زكات را به امام يا جانشين ايشان تحويل دهد و يا خود در مـوارد  

شـده  ورتي كـه از صـرف آن در مـوارد مشـخص    شده مصرف نمايد. اما در ص ـمشخص
ب او لازم بداننـد كـه زكـات را در راه    يناتوان باشد يا موارد آن را نشناسد و يا امام يا نا

زكات را از مكلفان طلب كننـد، پرداخـت زكـات بـه      ،روخاصي مصرف نمايند و ازاين
حتي اگر خـود   ايشان واجب تعييني شده و مكلفان حق منع زكات از ايشان را ندارند و

هـا را  بودن عمـل، بعيـد نيسـت كـه عمـل آن     بنفسه آن را مصرف كنند، به جهت عبادي
  مجزي ندانسته و حكم به لزوم اعاده در پرداخت نماييم. 

دليلـي دال بـر انحصـار     ،القلـوب و غـارمين   لفـة ؤالبته اگر در موارد خاصي نظير م ـ
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اطـلاق يـا عمـوم سـاير ادلـه را      اين دليـل،   ،وجوب پرداخت بر امام وجود داشته باشد
تواننـد زكـات را در   شود كه مكلفان در حالت عادي مـي كند و نتيجه اين ميمحدود مي

موارد مصرف زكات صرف كنند، مگر اين دو مورد كه اختصاص بـه امـام دارد. همـين    
توان مطرح كرد، اما بيان شـد كـه بـر اسـاس     سخن را در مورد عاملان بر زكات نيز مي

اين عامل لزومي ندارد كه از طرف امـام معـين شـده باشـد و لـذا       خي روايات،ظاهر بر
  پرداخت سهمي از زكات به وي نيز اختصاص به فقيه نخواهد داشت. 

به ايـن معنـا    ) لزوماًالقلوب لفةؤنظير موجوب صرف زكات در برخي موارد بر امام(
اين مطلـب بـا پرداخـت    نيست كه تمامي زكات بايد در اختيار معصوم قرار گيرد، بلكه 

الجمله زكات به ايشان هم سازگار است و اين مقصود با جعل تخييري وجوب و در في
. بـه عبـارت   شـود تأمين مي در صورت مطالبه امام ،نشدن با وجوب عينيمينأصورت ت

نـه   ،الجملـه اسـت  ديگر، به فرض پذيرش ملازمه، مفاد آن وجوب پرداخت به امام فـي 
آوري امام افرادي را براي جمـع «شود كه اين استدلال كه يان روشن ميبالجمله. از اين ب

زيـرا   ؛، استدلال ناتمامي است»گمارده و اين مستلزم وجوب دفع به امام استزكات مي
آوري بر ديدگاه برگزيده نيز بر امام لازم است تا در دو مورد افـرادي را بـراي جمـع    بنا

ول در مواردي كه خود، زكات را از مكلفـان بنـا   زكات به مناطق مختلف ارسال نمايد: ا
بر مصـالحي طلـب نمايـد و دوم: اخـذ زكـات از كسـاني كـه از صـرف آن در مـوارد          

شده عاجز هستند و اگر امام اين كـار را نكنـد، مكلفـان دچـار عسـر و حـرج       مشخص
زيرا نه ايصال به مستحقان بر همگان ممكن يا ميسور اسـت و نـه ايصـال بـه      ؛شوندمي
توان از گماشتن نماينده توسط امام، وجوب تعييني دفع زكات به امام نمي ،مام. بنابراينا

  در همه حالات را نتيجه گرفت.
گزارش از دو سيره متفاوت در اين زمينه حاكي از ايـن  در مورد سيره نيز بايد گفت 

حويـل  است كه سيره متشرعان از ديرباز اين بوده كه برخي زكات را به عاملان زكـات ت 
اند و منعـي  كردهشده مصرف ميهاي تعييناند و برخي زكات را خودشان در راهدادهمي

هم مشاهده نشده، بلكه در مـواردي كـه از ايـن سـيره پرسـيده       :از ناحيه معصومان
اي كه حاكي از وضـع عـاملان   اند. سيرهييد كردهأها جواز اين كار را تشده است، آنمي
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 ،كندگماردن عاملان مي دلالت بر باشد نيز نهايتاًدم به وي ميتوسط والي و پرداخت مر
  شده.هاي تعيينكردن بنفسه در راهنه منع مردم از مصرف

الوسـيله بـه    البيـع و تحريـر   در كتاب 1از طرفي شايد بتوان بين سخن امام خميني
لايـت  توان گفت اعتقاد به وجوب تخييري در حالت عـادي بـا و  زيرا مي ؛نوعي جمع كرد

 ،معناي ولايت بر اموال اين است كه اگـر صـلاح بدانـد    ؛ چونامام بر زكات منافات ندارد
ها را از مردم مطالبه كند يا در موارد خاصي مصرف نمايد و از اين جهت شبيه تواند آنمي

النبَّـِيّ أوَلـَى   « به ولايت عامه بر اموال و انفس مردمان اسـت كـه برگرفتـه از آيـه شـريفه     
است؛ هرچند اين سخن بر خلاف ظاهر تعابير ذكرشده در روايـات   »مؤمْنينَ منْ أنَفْسُهمِباِلْ

  ).512، ص9، جق1409، عاملي كنند اين اموال مال امام هستند(حراست كه تصريح مي
رسد، اين راه حل و وجه جمع بين گفته، به نظر ميبا توجه به مطالب پيش ،بنابراين

  حل است.بهترين راه  ،ادله
تـري بـه صـرف    از ثمرات ارزشمند اين قول اين است كه افراد جامعه اعتماد بـيش 

ها براي پرداخت زكـات  شده پيدا خواهند كرد و انگيزه آندرست زكات در موارد تعيين
هاي خير، اثرات تربيتي زيادي چنان كه مصرف مستقيم زكات در راهگردد. همتر ميبيش

گـاهي مكلفـان، نيازمنـدان     ،ه بر كسي پوشيده نيست. از طرفـي كننده دارد كبر پرداخت
ايـن شـيوه    ،روها بر حاكم مقدور نيست و ازاينشناسند كه شناسايي آنآبرومندي را مي

  باشد.از توزيع زكات با اهداف وضع زكات نيز سازگارتر مي

    گيرينتيجه
وانند ايـن امـوال را   تل زكوي، مشهور معتقدند كه مردم ميادر باب ولايت بر امو. 1

شده مصرف كنند و در مقابل، قول نادري وجود دارد كه معتقـد اسـت   در مواضع تعيين
  دفع آن به حاكم شرع واجب است.

اما عبارات  ،در تحرير الوسيله، موافق با قول مشهور 1سخن مرحوم امام خميني. 2
  متناسب با قول نادر است. ـ خر استأكه متـ ايشان در كتاب البيع 

حاكي از نوعي تعارض ظاهري ميان ادله بوده و براي  ،ادله ذكرشده توسط طرفين. 3
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دهـد كـه ايـن ادلـه     توان مطرح كرد، اما نقد و بررسي نشان ميهر قول، شواهدي را مي
 توانند يك قول را تعيين كنند و با قول ديگر نيز سازگارند.به صراحت نمي نوعاً

وجـوب  كه با كتاب البيع امام سازگار اسـت، اعتقـاد بـه     هاي حل اين تنافييكي از راه. 4
تعييني رد اموال زكوي به امام يا جانشين ايشان در زمان بسط يد است و در غير اين صـورت،  

اي كـه امـام را ولـي تصـرف در     شده مصرف نمايد. ادلهتواند آن را در موارد تعيينمكلف مي
 فقيه از ديگر سو، مؤيد اين ادعايند. از يك سو و ادله عامه ولايت ،شماردزكات مي

كه با عبارت تحرير الوسيله سازگار است، وجوب تخييري در حالت راه حل دوم . 5
تـوان  است. مـي  عادي و وجوب تعييني رد به امام در حالت عجز از صرف يا طلب امام

بـر   بـا ولايـت امـام   تري دارد و به نوعي گفت اين راه حل با ساير ادله نيز تناسب بيش
 ،زكات نيز قابل جمع است؛ زيرا معناي ولايت بر اموال اين است كه اگر صـلاح بدانـد  

ها را از مردم مطالبه كند يا در موارد خاصي مصرف نمايـد و بـر مـردم لازم    تواند آنمي
 است كه از ايشان تبعيت نمايند. 

تشرعان از گزارش از دو سيره متفاوت در اين زمينه حاكي از اين است كه سيره م. 6
اند و برخي زكات را دادهديرباز اين بوده كه برخي زكات را به عاملان زكات تحويل مي

هـم   :اند و منعي از ناحيه معصـومان كردهشده مصرف ميهاي تعيينخودشان در راه
 مشاهده نشده است.

 دانـد يـا حـاكي از بـه    آوري زكات را از وظايف حاكم شـرع مـي  اي كه جمعادله. 7
آوري زكات توسط معصومان است، دلالتي بر وجوب اردن نمايندگاني براي جمعكارگم

تعييني دفع زكات به ايشان ندارد، بلكه با وجوب تخييري در حالـت عـادي و وجـوب    
زيرا در هر  ؛عيني در صورت طلب امام يا حتي استحباب دفع به حاكم نيز سازگار است

ا به حاكم تحويـل دهنـد يـا ايصـال     خواهند زكات خود رصورت كساني هستند كه مي
ميسـور اسـت و    ممكـن يـا غيـر    ها غيرزكات به مستحقان يا حتي خود حاكم براي آن

امام وظيفه دارد، نمايندگاني را بفرستد تا آن امـوال   ،براي دفع حرج از مكلفان ،روازاين
 ها سر باز بزند.تواند از قبول آنها بگيرد و نميرا از آن

 لزوماً »به امامالقلوب  لفةؤنظير ماختصاص صرف زكات در برخي موارد «اعتقاد به . 8
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به اين معنا نيست كه تمامي زكات بايد در اختيار معصوم قرار گيرد، بلكه با پرداخـت فـي   
 ـ    مين أالجمله زكات به ايشان هم سازگار است و اين مقصود با جعـل تخييـري وجـوب ت

 .شودتأمين مي در صورت مطالبه امام ،ينشدن با وجوب عينمينأشود و در صورت تمي
ترشدن انگيزه مكلفان براي پرداخـت زكـات و   از ثمرات ارزشمند اين قول، قوي. 9
بردن از اثرات تربيتي كمك مستقيم به نيازمندان و نيز ايصـال زكـات بـه نيازمنـدان     بهره

 باشد.ها بر حاكم مقدور نيست، ميآبرومندي كه شناسايي آن
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